
جعبه جادو

ما شرقی های محجوب

سرگشــتگی  روزهــای  ایــن  در 
فرهنگی که من و هم نســلانم سر به 
هر ســو می گردانیم، پــر می بینیمش 
عجیــب  و  رنگارنــگ  الگوهــای  از 
غربــی، آن هــم عجایبی کــه کم کم 
شــگفتی خــود را برایمان ازدســت 
می دهند و به امور معمول و طبیعی 
روزمره تبدیل می شــوند و ما هم که 
گویــی بر خــود فرض دانســته ایم تا 
زحمات دولتمردانمــان را در عرصه 
بین المللــی، با تقریب هرچه بیشــتر 
ســر و وضعمان و حال و روز فکری 
و فرهنگی مان بــه زندگی غربی ارج 
بنهیم، سیما با همه آنچه درباره اش 
می دانیم، ســریال متفاوتی از شــبکه 

نمایــش درحــال پخــش دارد. این 
ســریال صرف نظــر از بحــث فنــی، 
داستان عاشــقانه لطیفی را در قالبی 
محجــوب روایــت می کنــد. کمدی 
کــره ای عاشــقانه ای کــه قدمتــش 
دورتــر از آغاز ســریال های چند هزار 
آن چنانــی  شــبکه های  قســمتی 
نیست. داستان آشپزخانه  ماهواره ای 
کــه  کــره  در  ایتالیایــی  رســتورانی 
سرآشــپز مرد تندخو و ســخت گیر و 
ابراز  اروپادیــده اش، چنــان در  البته 
به ظاهر  زیردســت  بــه  احساســات 
کــودن اما ســمج و باانگیــزه اش، با 
حجب وحیــا رفتــار می کنــد که قند 
در دل شــرقی مان آب می شــود. این 
ظریف  تلنگری  فراموش شــده،  رفتار 
به اعماق ذهــن پروپیمانمان می زند 
و ما را به یاد حال وهوای شــورانگیز 
غزل هایی می انــدازد که در نوجوانی 
طرب انگیزی  خیال های  و  خوانده ایم 
که غوطه خوردن در حال وهوایشــان 
ما را سر شوق می آورد. جایی خوانده 
از میان موسیقی های گوناگون،  بودم 
آن «گونــه» و «تصنیفــی» مانــدگار 
خواهد شــد که با جــان کمال گرای 
آدمی ارتباط برقرار کند. حالا به گمانم 
این ساز دلنشــین «حجب وحیا»ست 
که برای دلمان کــوک به نظر آمده و 
کاش همه ما جوانــان این مرز و بوم 
قدرش را بدانیم و چــون گنجینه ای 
ارزشــمند حفظــش کنیم.  ســریال 
تلویزیونی پاستا، محصول سال ۲۰۱۰ 
به قلم سئو سوک  کشــور کره جنوبی 
هیانگ نوشــته و با کارگردانی سئوک 
بازیگران  اســت.  جانگ ساخته شده 
سرشناســی چون گونــگ هیو جین و 
لی ســون کیون، در این ســریال بازی 
می کنند. پاســتا، هرشب ساعت ۲۰ از 

شبکه نمایش پخش می شود.

دریچه

نگاهی به آثار  ثمیلا  امیرابراهیمی
نگران شهر  و شهروندانِ امروز

ثمیلا امیرابراهیمی، متولد ۱۳۲۹ در تهران و از خانواده ای اصیل 
و بافرهنگ اســت. او از نوجوانی با عشــقی که به نقاشی داشت، 
مدتی نزد اســتاد فقید، بهجت صدر، طراحی و نقاشــی آموخت. 
قبل از انقلاب، از دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران فارغ التحصیل 
شــد و هم زمان با آن، در فضای روشــنفکری آن دوران، فشارها و 
تیرگی های ذاتی خود را بــا بیانی نوگرا و متأثر از تحولات جهان و 

مد زمانه، نقاشی کرد. 
ازآن پس نیز، با شــور و شوقی پیگیرانه، اندیشه ها و تکنیک های 
نو را دنبال کرد و برای شناخت و آموزش عمیق تر، دوره هایی را در 
خارج از کشور گذراند. با شروع انقلاب، جوششی دیگر در کارهایش 
پیدا شــد. به میان مردم رفت و کارهایش رنگ وبوی زندگی مردمِ 
کار و زحمت، جویای تغییر، بهزیســتی و خواهان تحول و تغییر را 

به خود گرفت. 
نقاشــی های دوران انقــلاب او که تا ســال های اولیــه بعد از 
پیــروزی انقلاب ادامه داشــت، متأثر از ذات جامعه، پر از شــادی 
و شــور، رنگ های روشــن و ایده های آن دوران اســت. با تحولات 
بعدی، شــروع جنــگ و فروبســتگی های مترتب بــر آن، به زودی 
چهره درهم کشــید و همراه مردم، کارهایش پر از آلام زمانه شــد 
و بیانی واقع گرا و متأثر از همه اندیشــه های مترقی زمانه به خود 
گرفت. نقاشی های او از مناظر بازمانده از جنگ، بناها و کشتی های 
درهم شکســته در جنوب ایران، با رنگ هــا و فضاهای غم بار و نیز 
صورتک های حجمی اش، از تأثیرگذارترین و شجاعانه ترین کارهای 

این دوران اوست. 
امیرابراهیمی با خصلت پیگیر و پرکار خود، به موازات نقاشــی 
به آموزش طراحی، ترجمه و تألیف ادامه داده اســت. هر یکی دو 
سال، نمایشگاهی با اندیشه هایی نو و تکنیک های جست وجوگرانه، 
از نقاشی، طراحی، چاپ دستی، مجسمه و با وسایل مختلفی چون 
رنگ روغن، پاستل، آبرنگ و استفاده از تکنیک های ترکیبی، عکاسی، 
شــاخ وبرگ درختان و گل ها و هرچه به بیانش کمک می کرد، ارائه 
کرده اســت. گاه عکس ها و دست نوشته های بازمانده از نسل های 
پیش و گاه یاد شاعری یا دوستی ازدست رفته، بهانه یک مجموعه 
کار او شــده و حاصل این همه، در چند جلد کتاب ازجمله شب ها 
و سایه ها، چهره ها و نقاب ها و سه کتاب، جمع آوری و منتشر شده 

است. 
هنــر او رو به تعالی جامعه، پر از جســت وجو و اندیشــه های 
عمیق انســانی و به دور از کاسب کاری و ابتذال و مد روز بوده و در 
این راه، بارها با آثار هنری و نوشته هایش مرز خود را با هنری که در 
خدمت ابتذال و مال بازی و دروغ قرار می گیرد، روشن کرده است. 
او نقاشــی اســت کــه دفتــر طراحــی کوچکــش به مثابــه 
یادداشــت هایی از زندگی جاری، همراه با وفای ســفر و حضرش 
اســت و ایــن طراحی ها، زمینــه کارهای بعدی اش می شــوند. از 
معدود نقاشان این سرزمین است که نزدیک نیم قرن، با راه و روشی 
پیگیر و عاشقانه، به انسانی ترین شکل، جهان و تحولات پیرامونش 
را بــه روایت خود ثبت کرده و خط و ربط و ســبک خود را تکامل 

بخشیده است. 
امیرابراهیمی در آخرین نمایشــگاهی که در گالری ویستا برگزار 
کرد، نگاه خود به شــهر را با آثــاری از چند دوره مختلف با تکنیک 
حرفه ای پاســتل به نمایش گذاشــت. در این مجموعه نگاه عمیقا 
انســانی و دلواپس او، نگران شهر و شــهروندانِ امروز ماست که 
به ناچــار در گودهایی که کاســب کاران از دل شــهر و پیرامون آن 
برکنده اند، زندگی می کنند و از آلودگی ها و ساخت وسازهای شهری 

که زندگی آنان را در هم پیچیده و فتح کرده است، رنج می برند. 
منظره های شهری او، رود دره هایی فتح شده با آسمان خراش ها 
و بزرگراه ها، فضاهای عمومی، باغ ها و پارک های قدیمی شــهر را 
نشان می دهد که در مقابل کوچه  پس کوچه های آرام و بافت های 
جان  به دربرده از بسازبفروشی های امروزی شهر، به گورستان های 
خلوتی در شــب های شــهر بدل  شــده اند و فقط بــازی نورهای 
شبانگاهی و حضور هماره مردم، تداوم زندگی را یادآوری می کند. 
وصف به هم پیوســته نور ماشــین ها که جلوه فروشانه و کاذب، 
جشــن مرگ زندگی پایــدار شــهری را درهم می پیچنــد، تناقض 
مســجدگونه های نوســاخته با برج های سربه فلک کشیده  شهری 
و درخشــش شــب های پرزرق وبرق، مردمانی گرفتــار در زنجیره 
بی پایــان بزرگراه هــای پیچیده بــه دور گلوی شــهری با ظاهری 
رنگارنگ و فریبنده و در میانه این شــلوغی، گه گاه حیاطی، فضایی 
عمومی، خلوتی در پارک، باغ یا امامزاده ای در خلوت شب، سراسر 
نمایش کتمان زندگی محصور و گرفتار امروز ما در این شهر است. 
کارها با وجود ظرایف استادانه، شجاعت و راحتی بیان همیشگی 
او را دارد. از تک تــک گل هــا و برگ های درختان تــا منظره به هم 
ریخته و کنترل ناپذیر و گسترش یافته شهر، همچون دیوی رها شده 
از دل جام تاریخ! کارها بیانگر ناکجاآبادی شــتابان و رشدیابنده، به 
نبود اندیشه و خرد و منافع جمعی اشاره می کنند. انتخاب مناسب 
هنرمند از گفته شکسپیر در ورودی نمایشگاه که «شهر چیست جز 
مردم!» قصد او را روشن می کند و اینکه: «پیوستگی زندگی شهر و 
مردم همچون پیوســتگی تن و روح است!» و این هشدار که «تأمل 
در تغییرات شتابنده این دو، تصویری نگران کننده از آینده می سازد 
که چاره جویی را اجتناب ناپذیر می کند»، هشــدار و پنجره ای است 

گشوده به هم حرفه های ما.

هنر
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چرا «مدیری» در فصل دوم «درحاشیه»
 انتظارات را برآورده نکرد؟

تلخ 
همچون طنز

مهران مدیری ازجمله کارگردان هایی اســت که در طول غیبت طولانی مدتش در تلویزیون، بسیاری نگاه ها را متوجه 
خود کرد و جای خالی اش چشــمگیر تر بود. طبعا حضور مجدد او و ساخت ســریال طنز دیگری برای تلویزیون نیز به 
همان اندازه برای مخاطبانش مسرت بخش بود. مهران مدیری با سریال «در حاشیه» به تلویزیون بازگشت، سریالی که 
نقدی را متوجه جامعه پزشکی کرد و موجی از انتقادها را از سمت پزشکانی که نقدهای او را بی اساس می دانستند، به 
راه افتاد؛ هرچند در این میان مدیران تلویزیون پای مدیری ایستادند و از عملکرد او دفاع کردند. علی اصغر پورمحمدی 
(معاون سیما) در زمان پخش فصل اول مجموعه «در حاشیه» و اوج گرفتن انتقادهای پزشکان در گفت وگو با «شرق»، 
از ملاحظاتی برای قســمت های آتی ســخن گفت و افزود: اصلاحات زیادی در فیلم نامه مجموعه «در حاشیه» لحاظ 
شده است که به شأن جامعه محترم پزشکی خدشه ای وارد نشود و حتی توقف سریال در میانه های تصویربرداری هم 
طبق همین الگو بود. این ســریال در دو تا سه  مرحله تولید و پخش می شــود چراکه از ابتدا مطمئن نبودیم پخش آن 
پشــت  سر هم صورت بگیرد. بنابراین در ادامه این سریال، شاهد اتفاقات متفاوت تری خواهید بود. تغییراتی در قصه 

اتفاق می افتد که نیاز به صبر بیشتر و دنبال کردن سریال دارد. طبق برنامه ریزی های انجام شده سریال «در حاشیه» در 
ســه فصل ۳۰قسمتی تدارک دیده شده بود و بســیاری کنجکاو بودند بدانند بعد از همه این انتقادها، رویکرد مدیری 
و گروهش در فصل دوم ســریال چه خواهد بود؟ رویکرد کلی در ساخت فصل دوم ســریال «در حاشیه» این بود که 
پزشــکان متخلف فصل قبل به ســزای عملشان برسند و در فصل دوم راهی اردوگاهی شــوند. مدیری و گروهش در 
ســکوت خبری، تصویربرداری فصل دوم مجموعه را به پایان رســاندند. مدتی اســت که فصل دوم این مجموعه از 
شبکه سوم سیما آغاز شده است، ســریالی که به زعم بسیاری جذابیت آن با فصل اول قابل مقایسه نیست و به نوعی 
انتظارات را برآورده نکرده اســت. ممیزی از عمده ترین دلایلی است که برای این تغییر رویکرد بیان می شود و اینکه 
واکنش های فصل نخســت این مجموعه، بر کیفیت فصل دوم تأثیرگذار بوده است. با اینکه تنها با دیدن قسمت های 
ابتدایــی این مجموعه نمی توان دربــاره کیفیت آن نظر قطعی داد اما به مرور باید دیــد آیا مهران مدیری و گروهش 

می توانند فصل دوم سریال «در حاشیه» را به سریال پرمخاطب تلویزیون تبدیل کنند؟

تلویزیون کشورمان درحال حاضر شرایط ویژه ای را تجربه می کند. به هرترتیب 
بعــد از تعویض مدیــران و روی کارآمــدن مدیران جدید مثل هــر تغییر دیگری، 
سیاست های تلویزیون نیز دستخوش تغییر شد و راهکارهایی برای بهبود شرایط 
تلویزیون پیشــنهاد شــد که یکی از این پیشنهادها تلفیق شــبکه ها و جابه جایی 
مدیــران بود. به نوعی می توان گفت ســاختار مدیریتی تلویزیــون چنین چیزی را 
طلب می کــرد و به هرترتیب اتفاق افتاد. از زمــان روی کار آمدن مدیران جدید تا 
بــه امروز اتفاقات زیادی در تلویزیون رخ داده اســت و معمولا چند وقت یک بار 
خبری از رســانه ملی به جریانی تبدیل می شــود، همیــن اواخر صحبت هایی از 
اختلاف مدیران در رســانه ملی به گوش می رسید که مشخص نیست تا چه حد 
می تواند واقعیت داشــته باشــد؟ و می توان گفت در چند ماه اخیر تا حد زیادی 
سرگشــتگی در سیستم مدیریت تلویزیون به چشم می خورد. طبیعتا در ساختاری 
که همه چیز از نظم خاصی پیروی می کند، باید انتظار داشت که هر چیز در جای 
مناسب خودش قرار داشته باشد؛ مثلا برای تولید یک برنامه یا سریال تهیه کننده 
طرحی ارائه می دهد، شــورای طرح شــبکه طرح را تصویب می کنند و... و مثل 
تمام رســانه های دنیا سیســتم ممیزی نیز در چارچوب قوانیــن تلویزیون خط و 
مشــی اش را مشخص می کند و به ســازندگان ارائه می دهد؛ اما مدتی است که 
به نظر می رسد همه چیز خیلی در جای خودش نیست. معاونت ها در هم ادغام 
شده است و یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در سیستم مدیریت تلویزیون رخ داد، این 
بود که واحد نمایش سیما به وجود آمد و اختیار سفارش و تولید سریال از دست 
مدیران شــبکه های مختلف خارج شد. بســیاری از محصولاتی که درحال حاضر 
از شــبکه های مختلف ســیما روی آنتــن می رود محصــول تصمیم گیری واحد 
نمایش سیماســت و طرح هایی که از این مرکز اجازه ساخت دریافت کرده اند و با 
فیلم نامه های آنها موافقت شده است. درست یا غلط بودن این تصمیم منظور ما 
نیست یا حتی اشاره به اینکه بعد از استعفای مدیر این مرکز ادامه فعالیت های آن 

در آینده به چه صورت خواهد بود؟ از این حرف می خواهم به اینجا برسم که نمونه 
بارز تصمیم گیری در این مرکز ســاخت سریال هایی از جنس «در حاشیه۲» است. 
ســریالی که در فصل پیشین خود بسیار موفق عمل کرد و همان طور که از سابقه 
ســازنده و تیم بازیگرانش ســراغ داریم چیزی جز این نیز پیش بینی نمی شد؛ اما 
مدتی است که فصل دوم این سریال از شبکه سوم سیما درحال پخش است که 
به  نظر بسیاری از مخاطبانش فاصله زیادی از فصل پیشینش دارد و آن چنان که 
باید، در جذب مخاطب درست عمل نکرده است. به نظر می رسد فصل دوم سریال 
«در حاشیه» نیز به گرفتاری ای که سایر سریال ها با آن دست به گریبان هستند، دچار 
شده است و ســازندگان آن با دست بسته به سراغ ساخت فصل دوم این سریال 
رفته اند. حمله به فصل اول این مجموعه و بازخوردهایی که بعد از سری نخست 
آن اتفاق افتاد، باعث شد تا حد زیادی سازندگان این سریال در فصل دوم با احتیاط 
بیشتری پیش بروند و درحال حاضر می بینیم سریال در مکانی روایت می شود که 
مشخص نیست کجاست و قرار اســت از چه حرف بزند؟ آن طور که از ظاهر امر 
پیداست در این فصل تا حد زیادی سعی شده است به کسی انتقادی نشود. حتی 
مخاطب دیگر کمتر اثری از مهران مدیری در این سریال می بیند. در فصل اول این 
مجموعه حضور مهران مدیری در این مجموعه نیز یکی از اتفاقاتی بود که باعث 
می شد مخاطب با میل بیشتری سریال را دنبال کند؛ ولی در حال حاضر تنها صدای 
مهران مدیری در بخش های پشــت صحنه ســریال تنها اثری است که از او دیده 
می شود. با اینکه حضور مهران مدیری و گروه سازنده این سریال در تلویزیون اتفاق 
خوبی است؛ اما آثار مهران مدیری را باید با خودش مقایسه کرد و در این مقایسه 
متوجه می شویم که متأسفانه کیفیت اثر او مثل سابق نیست و تحلیل این اثر نیاز 
به دیده شــدن باقی قسمت های آن دارد؛ اما آن چیزی که درحال حاضر از سریال 
استنباط می شود کیفیت نامطلوب بازی ها و فیلم نامه ای است که داستان را پیش 
می برد و به نظر بســیاری از کســانی که آثار مهران مدیری را پیگیری می کردند، 

همکاری او با نویسندگان طنزی که در سال های دور مجموعه های موفقی را تولید 
کردند، در جذب مخاطب بهتر عمل می کرد. این مشکل را طبیعتا می توان به دیگر 
سریال هایی که درحال حاضر از شبکه های سیما روی آنتن می رود نیز تعمیم داد؛ 
از جمله سریال های «معمای شاه» و «کیمیا» که نتوانستند آن طور که باید موفق 
عمل کنند. بسیاری از صاحب نظران درباره ایرادات تاریخی سریال «معمای شاه» 
سخن گفته اند یا سریال «کیمیا» که مثل هر سریال دیگری که می توانست بازنمایی 
واقعیت با عنصر تخیل باشــد؛ اما در این ســریال می بینیم که آن طور که باید به 
جنگ پرداخته نشــده اســت. همه اینها به گمان من نشان دهنده به هم ریختگی 
ساختار تلویزیون اســت. از سوی دیگر می بینم که شبکه نمایش خانگی به مرور 
با تولیــد آثار با کیفیت به رقیب جدی تلویزیون تبدیل می شــود و ســریالی مثل 
«شهرزاد» توانسته است مخاطبان بیشتری را متوجه خود کند. از نظر من رسانه ای 
مثــل تلویزیون بیش از هر جای دیگری مدیریت نیاز دارد و اینکه هر شــخص در 
جای مناسب خود قرار بگیرد. در برخی موارد تنها به دلیل انتخاب نادرست مدیر 
بخشــی از این سیستم ممکن است امور آن طور که باید پیش نرود. باید باور کنیم 
که اگر برخی از شــبکه ها در برخی از برنامه ها موفق عمل می کنند، کافی نیست 
و تأثیر رســانه تنها تأثیر یک برنامه نیســت. مثلا بخش خبر صداوسیما از جمله 
بخش هایی اســت که مخاطبان بسیاری دارد و به خوبی عمل می کند؛ اما رسانه 
ملی ما نیازمند توانمندی در همه بخش هاســت. شاید این تعبیر که تلویزیون ما 
در حال حاضر نظمی در عین بی نظمی دارد درست ترین تعبیر از حال حاضر رسانه 
ملی باشــد. این در هم ریختگــی و پیچیدگی در ســاختار، در طولانی مدت اثرات 
خوبی در تولید و ســاخت برنامه نخواهد داشت و تأثیر مستقیمی در کیفیت آثار 
خواهد داشت؛ در شرایطی که تلویزیون کشور ما بیش از هر زمان دیگری باید به 
فکر مخاطبش باشــد و هر روز به ساخت و تولید برنامه های متنوع برای سلایق 

متفاوت مخاطبش فکر کند.

نظم در عین بى نظمى
دکتر مجید حسینى زاد . کارشناس رسانه

به گمانــم، اتفاقاتی که در فصل قبل ســریال «در 
حاشــیه»، باعث دردســرهایی برای این ســریال شد 
در فصل دوم خودش را نشــان داده اســت. پرداخت 
مایه های طنز برای یک ســریال که اساســا کارکردش 
ســرگرم کردن مخاطب است، اصول و قواعد خودش 
را دارد و نمی توان کاملا بی برنامه با آن روبه رو شــد. 
با توجه به پیشــینه مهران مدیری و گروهش و آثاری 
که از او در تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی دیدیم و 
خبر ساخت فصل دوم سریالی که در فصل قبل خود 
توانســته بود جریان ساز شود و ســروصدا کند، انتظار 
ساخت ســریالی سرگرم کننده و باکیفیت می رفت؛ اما 
فصل دوم سریال «درحاشیه» کاملا خلاف این انتظار 
ظاهر شد و به نظر من، تا به اینجا ناموفق بوده است. 
فصل اول این مجموعه، هنوز در خاطر مردم هســت 
که با خلق فضاهای طنز و تأثیری که در نقد اجتماعی 
و جامعه پزشــکی داشــت توانســت طیف عظیمی 
از مخاطبــان را با خود همراه کند؛ اما متأســفانه در 
فصل دوم نه در لحن و بیان و نه در محتوا نتوانســته 
آن طورکه باید، موفق باشــد و متأســفانه اگر مهران 
مدیری به همین شــیوه به ســاخت سریال طنز ادامه 
بدهد، جایگاهش میان مردم را ازدست می دهد. فصل 
دوم سریال «در حاشیه» برخلاف سری پیشینش، فاقد 
فیلم نامه جذاب و پرکششی است، خلق فضای زندان 
که هیچ شباهتی با یک زندان واقعی ندارد و همه چیز 
به اصطلاح خیلی شــیک اســت و با تصــور مردم از 
زنــدان فاصله دارد، یکی از دلایلی اســت که به مرور 
این فضا جذابیتش را برای مردم ازدســت می دهد. از 
طرف دیگــر، انتخاب بازیگران در فصل قبل و چینش 

درست آنها و نوع بازی هایشــان برای مردم جذابیت 
داشــت و آنها را بــا خود همراه می کــرد؛ اما به نظر 
من این نوع بازی ها، با همــان لحن و تکیه کلام ها در 
فضایی که برای فصل دوم در نظر گرفته شــده است، 
مناسب نیســت و به اصطلاح جواب نمی دهد. غیبت 
مهــران مدیری مقابــل دوربین هم دیگــر موضوعی 
اســت که می تــوان در جذاب نبودن این ســریال در 
فصل دوم به آن پرداخت. مهران مدیری، شــخصیت 
کاریزماتیکــی دارد و تاکنــون در هــر مجموعــه ای 
کــه حضور داشــته، تا حد بســیار زیادی توانســته با 
مخاطبش ارتباط بگیرد و مردم هم دوســت دارند که 
او را مقابل دوربین ببینند. اینکه در فصل دوم ترجیح 
داده اســت مقابل دوربین نباشد هم خودش موضوع 
بحث برانگیــزی اســت کــه در جذاب نبودن ســریال 
تأثیر گذار بوده است، سایر بازیگران این سریال معمولا 
در سایر ســریال ها و برنامه های ترکیبی حضور دارند 
و معمولا دیده می شــوند، اما مهران مدیری این گونه 
نیســت. حذف جوهر انتقادی از فیلم نامه و ســاخت 
فضــای زندان جعلی به گمان من، از مهم ترین نکاتی 
است که باعث شد سریال«در حاشیه» در فصل دوم، 
در ارتباط با مخاطب موفق نباشد. تکرار شخصیت ها 
در فصل دوم این مجموعه انتظار مخاطب را در دیدن 
یک اثر بهتر بالا می برد؛ اما شــخصیت های سریال در 
این فصل، به قوت سری پیشین نیستند. درنهایت باید 
گفت که نمی توان ارکان اساســی یک ســریال طنز را 
حــذف کرد و انتظار داشــت که اثر بــا همان کیفیت 
ساخته شــود و مردم هم از آن استقبال کنند. سریال 
«در حاشیه۲» ارکان اساسی یک سریال طنز را ندارد. 

نمى توان ارکان یک سریال طنز را حذف کرد
رضا درستکار . منتقد

دو ســال پیش در مجله «همشهری جوان» مطلب 
مفصلی درباره کارنامه کاری «مهران مدیری» نوشــتم. 
همان جا به این موضوع اشــاره کردم که مهران مدیری 
مدت هاســت ســیر نزولی را در آثارش طــی می کند و 
همچنان بــه این روند ادامه می دهد. دوران اوج مهران 
مدیری را می توان در ســریال هایی مثل «پاورچین» دید 
و بعد در برخی ســریال هایی که بعد از آن ساخته شد، 
اما بعد از مدتی دچار یک ســیر نزولی در کارش شــد و 
متأسفانه این موضوع ادامه  دارد. از نظر من تجربه های 
ســالیان اخیــر او که بیشــتر متمرکز بر شــبکه نمایش 
خانگــی نیز بــود نقطــه اوج مهران مدیری نیســت و 
به جای تمرکز بر کیفیت آثارش، بیشتر به حجم و کمیت 
آثارش پرداخت و به نظر می رســد منطقه امنی را پیدا 
کرده اســت و به روند سریال ســازی به این شیوه ادامه 
می دهد. ســریال های در «حاشــیه ۱ و ۲» نیز به همین 
شکل است؛ یعنی کیفیتی که باید در ساخت آنها لحاظ 
نشــد. قطعا ممیزی در کارهای طنز دخیل است؛ اینکه 
در یک ســریال طنز با هیچ شغلی شوخی نشود، اساسا 
نگاه نادرســتی است، اما باید به نکته ای اشاره کنم و آن 
این اســت که گمان می کنم مهــران مدیری و گروهش 
بیش از ممیزی در افت کیفی آثارشــان دخیل بوده اند. 
یــک مثال ســاده می تواند این شــرایط را مشــخص تر 
کند. درحال حاضر ســریال «شــهرزاد» از شبکه نمایش 
خانگی پخش می شود. ســریالی که حسن فتحی بعد 
از مدت ها حضور در تلویزیون این بار در شــبکه نمایش 
خانگی، ساخت ســریال را تجربه کرد. وقتی کارگردانی 
مثل حســن فتحی موفق نمی شود سریال مطلوبش را 
در تلویزیون بسازد، سراغ شبکه نمایش خانگی می رود. 

طبعا بســیاری از ممیزی ها در شــبکه نمایش خانگی 
برای سریال ســازی وجود ندارد و با دســت بازتری کار 
کرده است، اما می بینیم که سریال «شهرزاد» هم اتفاق 
غریبی نیســت و کاملا در روند سریال ســازی همیشگی 
حســن فتحی است و ســریال موفقی نیز اســت. با این 
نــگاه می توانیم آثار مهران مدیــری را هم مرور کنیم و 
اگر فکر کنیم ممیــزی تلویزیون در کیفیت آثار او دخیل 
بوده است، مهران مدیری در شبکه نمایش خانگی هم 
آن طور که انتظار می رفت حاضر نشد که اتفاقا از نظر من 
آثارش در شبکه نمایش خانگی ضعیف تر بود. با توجه 
به تمام مطالبی که گفته شــد قطعــا ممیزی تلویزیون 
در کیفیت اثر مؤثر اســت، اگر قرار باشــد این ممیزی ها 
بیش از اندازه باشد و با شخص یا شغل خاصی شوخی 
نشود، امکان ساخت سریال طنز نیست. به نظر می رسد 
زمان آن رســیده که مدیران تلویزیون هم مقاومت کنند 
و پــای برنامه ها و ســفارش هایی که برای ســاخت به 
برنامه ســازان ارائه می دهند، بایســتند. اتفاقا از نظر من 
ممیزی ها در دوران مدیریت جدید رســانه ملی شدیدتر 
شده است شاید هم سلیقه مدیران جدید این گونه است 
و دلیل اصلی این اتفاق را نمی دانم که چرا تلویزیون تا 
این حد محتاط عمل می کند؟ شــاید مهران مدیری نیاز 
به گروه نویســندگان جدیدی دارد، مقصودم این نیست 
گروهــی که درحال حاضر با او همکاری می کنند قدرت 
نــگارش متن های قوی را ندارند، اما شــاید به واســطه 
تغییر این تیم بتواند تغییــرات خوبی در کیفیت آثارش 
لحاظ کند. به نظرم وقت آن رسیده که مهران مدیری به 
خودش سخت بگیرد و اگر قرار است برای مخاطبانش 

اثری بسازد، اثری در حد و اندازه های خودش بسازد. 

مهران مدیرى باید به خودش سخت بگیرد
شاهین امین . منتقد

سعید سادات نیا
مریم منظمى اسلامى
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